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  نواب مشهد یعال هيمدرسه علمدر جمع طلاب ـ موضوعی سخنرانی 

  امت برکاتهضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

»ينالْعالَم بر لَّهل دملَّ الْحص لَ یوع ينی اللَّهلسرالْم اءِ وبِييعِ الْأَنمج سيما خاتهِمفَأَ م وضمهِل دمحلَّ میص  هلَيع اللَّه

  ».اللَّه ینتبرأ إِلَ و من أَعدائهِم یبِهِم نتولَّ الْعالَمينفي  بقيةَ اللَّه اميس يننجببِين الأَيطْو أَهلِ بيته الأ و آله و سلَّم

مي ب فاضل و عزيز و گرانقدر را گرابزرگ و بزرگوار حوزه مشهد و طلا مقدم شما آيات, حجج, اساتيد

قدس الهي مسئلت أكنيم و از ذات عصر تعزيت عرض مي نعمتمان را به پيشگاه وليام سوگ و ماتم ولي اي ،داريممي

  هاي جهان تشيع همچنان بالنده باشد!بركت مشهد همانند ساير حوزه ركنيم حوزه پمي

وقتي دين  ب و علماي بزرگ و بزرگوار مشهد عرض كرد آن است كهتوان در محضر شما فضلا و طلامي اما آنچه

شود كه به تمدن و عقلانيت منتقل مي جاهليت يك وقت ١،»فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب« :اين بود آناولين بيان  ،طلوع كرد

نفرمود », طلب العلم واجب«حضرت نفرمود  ،عنصر محوري آن جامعه علم باشد. علمِ متعارف كافي نيست

»مثل  ؛مبالغه است »تاء«» فريضة« ،»تاء«اين  ،كر اين خبر كه مؤنث نيستآن مبتدا مذ ؛»فريضةٌ«فرمود: », فريض

  اين اصل اول. ؛»فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب«قدر واجب است كه رسول خدا فرمود: يعني ياد گرفتن آن ؛»ةعلام« ،»تاء«
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ن كريم متن را قرآ ،آن علمي كه فريضه است نه فريض, خيلي واجب است نه واجب, علامه وجوب است

اين دو عنصر. اين نيازمند به شرح است كه اين حكمت و كتاب  ١؛الحكْمةَ﴾ يعلِّمهم الكتاب و﴿مشخص كرد كه 

 ٢(سلام االله عليهما) فرمودند:هم از امام چيست؟ در عنصر سوم طبق نقل مرحوم كليني هم از ذات مقدس رسول

»لْما الْعمزيستي بشر لازم است واجب عيني يا كفايي استگرچه هر عل ،»ثَلَاثَةٌ إِن ترين علم اما مهم ؛مي كه براي

ثَلَاثَةٌ آيةٌ محكَمةٌ أَو فَرِيضةٌ عادلَةٌ أَو سنةٌ  إِنما الْعلْم«فرمود:  اين است،ياد كرده » إنما«كه حضرت از آن با 

م آيه محكمه فقه و اصول, فريضه عادله فقه و اصول, سنت قائمه هاي ما اين است كه ما گفتيمشكل حوزه ٣،»قَائمة

اول آيه محكمه است كه مربوط به خداشناسي,  :»ثَلَاثَةٌ إِنما الْعلْم«در حالي كه حضرت فرمود:  ؛فقه و اصول

ا آيه محكمه شناسي اينهشناسي, جهانشناسي, معادشناسي, انسانشناسي, امامتشناسي, ولايتشناسي, نبوتوحي

 »فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب«است. فريضه عادله و سنت قائمه آن ناظر به فقه و اخلاق و حقوق است. اگر دين گفت: 

  .»ثَلَاثَةٌ إِنما الْعلْم«گفتند چه چيزي بخوانيد 

اشد, مردان بزرگ اي نباشد, پايگاه فكري جامعي نباي نباشد, مدرسهعنصر چهارم اين است كه اگر يك حوزه

مهري ن نسبت به اسلام و مسلمين بيخيزند. وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) فرمود حكومت الآبرنمي

اما بدون مدرسه و بدون مدرس.  ؛درست است كه امام صادق(سلام االله عليه) شاگردان زياد تربيت كرد .كندمي

بركتي كه مدرسه داشته باشد.  رنه حوزه پ ،چنين حوزه خاص داشتند سؤالات دو نفر, سه نفر, چهار نفر, پنج نفر,

فرمود مدينه يك  ٤؛»يا ليت هذه الطاّغيه اذنَ لي فَأتّخذُ في الطائف قَصراً فَسکنت و اَسکَنتکُم معي«حضرت فرمود: 

                                                
  .٢آيه ،جمعه سوره؛ ١٦٤آيه ،عمرانآل سوره؛ ١٢٩، آيهبقره . سوره١
  .٤٣، ص٢٧وسائل الشيعة، ج. ٢
  .٣٢، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٣
  .٣٦٥إختيار معرفة الرجال، ص ـ. رجال الكشي ٤
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سته دارم: يكي اينكه يك حوزه علميه داشته من دو خوا ؛تواند حوزه دوازده ماهه داشته باشدمنطقه گرمي است نمي

يكي اينكه در جايي خوش آب و هوا باشد كه بتوانم حوزه دوازده ماهه داشته باشم ؛ اي داشته باشمباشم, مدرسه

فَسکنت و  فَأتّخذُ في الطائف قَصراً يا ليت هذه الطاّغيه اذنَ لي«و آن در حجاز, طائف بود حضرت فرمود: 

اي دادند من در طائف كه يك منطقه خوش آب و هواست يك مدرسهاي كاش به من اجازه مي ؛»اَسکَنتکُم معي

و  »فَسکنت و اَسکَنتکُم معي«كردم ها خودم سكونت ميساختم, در يكي از آن حجرهساختم, چندتا حجره ميمي

تواند طائف ايران باشد. گذشته از آن جوار ملكوتي, د ميبركت مشه ركه حوزه پ !كردماين معارف را پياده مي

تواند حوزه دوازده ماهه داشته باشد بدون فضاي او, زمان او, زمين او, موقعيت جغرافيايي او, بركات او, اين مي

پس اين هم يك عنصر  »م معييا ليت هذه الطاّغيه اذنَ لي فَأتّخذُ في الطائف قَصراً، فَسکنت و اَسکَنتکُ«، تعطيل

  بعدي.

فريضه است و نه واجب و اگر معلوم است محور علم تعليم كتاب و  »فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب«حالا كه معلوم شد 

ضةٌ عادلَةٌ ثَلَاثَةٌ آيةٌ محكَمةٌ أَو فَرِي إِنما الْعلْم« :حكمت است و اگر كتاب و حكمت با آن تثليث تفسير شده است كه

و مانند آن, يك مدرسه لازم است, يك حوزه لازم است, اساتيد بيايند, مديران حوزه بيايند, بزرگان  »أَو سنةٌ قَائمة

حوزه بيايند, اهل تصنيف و تأليف بيايند و اين كتاب و سنت را زنده نگه دارند. وظيفه اصلي ما و رسالت اصلي ما 

قدس الهي فرمود من قرآن را نازل نكردم تا كتاب براي أاست. اينكه در قرآن ذات  ١﴾الدينِ كُلِّه ليظْهِره علَي﴿آن 

در ديداري كه با بزرگان حوزه  .كتاب جهاني است ،كتاب .اين كتاب حقوق بشر است .يك ملت و مملكت باشد

در سه جاي قرآن  ١كَفَي بِاللَّه شهِيداً﴾ و﴿ ٢,رِكُونَ﴾لَو كَرِه المُش و﴿ كه ليظْهِره﴾﴿داشتيم به عرضشان رسيد كه اين 

                                                
  .٩آيه ،صف سوره؛ ٢٨آيه ،فتح سوره؛ ٣٣، آيهتوبه . سوره١
  .٩آيه ،صف سوره؛ ٣٣، آيهوبهت . سوره٢
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را بخوانيم و جهاني حرف بزنيم و  ﴾ليظْهِره علَي الدينِ كُلِّه﴿توانيم ما نمي .كنداين وظيفه همه ما را معين مي ،آمده

يعني اين مكتب توانمند است كه بر همه  ؛﴾هليظْهِره علَي الدينِ كُلِّ﴿اين  .خراساني فكر كنيم يا ايراني فكر كنيم

  .اين به دست شماست ،اين شدني است ،شودمكاتب جهان پيروز و ظفرمند مي

 ٢.»الْإِسلَام يعلُو و لَا يعلَي علَيه«فرمود:  الثناء) (عليه و علي آله آلاف التحية وو اگر وجود مبارك رسول گرامي 

يعني بر همه شما لازم است كه اين  ؛اي است كه به داعي انشاء القا شدهن جمله خبريهبارها به عرضتان رسيد كه اي

توانيد اظهارنظر كنيد آن پرچم را برداريد جهاني حرف بزنيد و جهاني فكر كنيد. تا مكاتب جهان را نشناسيد كه نمي

محكمه, اين نه به يك زمين  شود آيهمي ،شود آيه محكمه, آنچه درباره خدا و قيامت و وحي و نبوت استمي

پس اين  .اختصاص دارد تا بشود متزمن, نه به يك زمان اختصاص دارد كه زماني باشد نه متمكّن است نه متزمن

﴿ينِ كُلِّهلَي الدع هظْهِريمت حركت كنيم و اين شدني است. وقتي مدرسه  ﴾لوظيفه ماست, هدف ماست بايد به آن س

  .»ثَلَاثَةٌ إِنما الْعلْم«گاه علوم هم مشخص شد كه آن ؛شد, مدرس درست شد درست شد, مدير درست

ند؟ چه گروهي ما را هست ند؟ مربيان ما چه كسانيهست ند؟ مديران ما چه كسانيهست اما معلّمان ما چه كساني 

 همه اين حديث را نقل كردند تا كليني معالماز صاحب  ٣,معالمكنند؟ از كليني تا صاحب در اين هدف والا ياري مي

ند. اگر تأييد از پايين با فراشي هست يعني فراش مدرسه فرشتگان ٤;»إِنَّ الْملَائكَةَ لَتضع أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ«كه 

اگر اين دو نبش  ،دشوتأمين مي الحكْمةَ﴾ يعلِّمهم الكتاب و﴿شود و اگر تأييد از بالا با ها تأمين ميفرشته

اند اين مهلت براي چيست؟ معطّلي براي چيست؟ اينكه حضرت فرمود فرشتگان فراشان مدرسه ،شده استتأمين

                                                                                                                                                                              
  .٢٨آيه ،فتح سوره. ١
  .٣٣٤، ص٤. من لا يحضره الفقيه، ج٢
   .١١معالم الدين، ص. ٣
  .٣٤، ص١. الکافي(ط ـ الاسلامية)، ج٤
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. »إِنَّ الْملَائكَةَ لَتضع أَجنِحتها لطَالبِ الْعلْمِ«كند زير پاي طالبان علوم؟ يعني چه؟ كدام پر را فرشته ن مي

ها كه فراشي كردند سه كشد ثالثاً. اين فرشتهكند ثانياً; هدفمند پر مير دارد اولاً; پرواز ميه پمستحضريد كه فرشت

ر در آوردنم, ! پر در بياور من پر ن كردم, من معلّم پ»أيها الطالب«گويند اول به ما مي :پيام نسبت به ما دارند

پرواز كن. خدا غريق رحمت كند مرحوم شيخ مفيد را!  ،ر آوردير دپ ،گويد حالا كه عالم شديدثانياً به ما مي

من قَالَ «فرمود:  ١گرچه در جوامع ديگر هم هست. ،كنداين حديث نوراني را نقل مي اماليايشان در كتاب شريف 

تاءِ حمالس لَكُوتم جلي فَلَن إِلَّا اللَّه ا یلَا إِلَهلٍ صمبِع لَهقَو متحييعني علم براي آن است كه انسان ملكوتي  ٢؛»ل

ولوج و ورود ملكوت ميسور طالبان علوم است. فرمود وقتي عالم شديد به علمتان عمل كنيد كه دروازه  ،بشود

قدس أذات  .از كجا گرفته؟ از خود قرآن اماليملكوت به چهره شما باز بشود. اين حديث نوراني را مرحوم مفيد در 

من دوتا كار كردم: يكي نظر, يكي رؤيت; رؤيت را به خليلم دادم, نظر را به شما. به خليلم گفتم ببين, به الهي فرمود 

اين فعل مضارع مفيد استمرار, من دائماً ملكوت عالم  ؛﴾كَذلك نرِي و﴿گويم بنگريد تا ببينيد, به خليلم گفتم: شما مي

است. به  »انعام«اين در سوره  ٣؛الأَرضِ﴾ براهيم ملَكُوت السماوات وكَذلك نرِي إِ و﴿ :دهمرا به خليلم نشان مي

فرمود شما به ياد پدرتان باشيد شما شناسنامه داريد فرزند  »حج«در بخش پاياني سوره  ،ما كه فرزندان خليل حقّيم

يدهست خليل حق: ﴿لالمُس اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُملُ﴾من قَبم يناو  ،فرزند خليل حقّيد ،شما شناسنامه داريد ٤م

كَذلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت  و﴿او ملكوت را ديد, شما نگاه كنيد كه شايد ببينيد . راه پدرتان را برويد ،پدر شماست

و اتماوضِ﴾ السأَ﴿فرمود:  ست،براي ما »اعراف«در سوره  .رؤيت مربوط به »انعام«اين در سوره  ؛الأَر  لَم و

                                                
  .٤٠٢، ص٦٦. بحار الأنوار(ط ـ بيروت)، ج١
  .١٨٤. الأمالي (للمفيد)، ص٢
  .٧٥، آيهأنعام . سوره٣
  .٧٨، آيهحج . سوره٤
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و اتماوالس لَكُوتي موا فنظُرضِ﴾ يخواهيد ببينيد؟ مستحضريد ما در فارسي بين شما چرا ملكوت را نمي ١الأَر

رسد, هر نظر به رؤيت ختم هر نگاه به ديدن نمي ؛گذاريم, در عربي بين نظر و رؤيت فرق استنگاه و ديدن فرق مي

شد كه در سوره شود و اگر منتهي نميرسد, گاهي نظر به رؤيت منتهي ميلي گاهي نگاه به ديدن ميو ؛شودنمي

  .الأَرضِ﴾ و لَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات و أَ﴿فرمود:  ،فرمود نگاه كنيدبه ما نمي »اعراف«

ن كردند سه پيام دارد: اولاًاين ملائكه آمدند پ اينكه  رها رااشان شماييمما پشما الاّ و ،ر داريم فر ر لابد بايد پ

ترين نقطه ثالثاً كه مهم ؛لابد شما بايد اهل پرواز باشيد كنيم الاّ وپرواز مي ،بريمر ره ميثانياً ما از اين پ ؛در بياوريد

ر دارند به طمع يا كه پهاي دنرويم, مرغكشيم از جهت بيرون ميما پر مي ،هاست اين استحساس ارزيابي حوزه

كنند. آا يا از غرب به شرق يا از شرق به غرب يا از شمال به جنوب يا از جنوب به تالاب در جهت حركت مي

از زمين و  ،كنيمما عمودي حركت مي ،كنندكنند, افقي حركت ميدر جهت حركت مي ،روندشمال به طمع تالاب مي

اني و ملكوت نزديك كنيم كه همان بيان نوراني حضرت است كه مرحوم مفيد در رويم كه شما را به آسمآسمان بالا مي

ها چنين شد اگر حوزه .»يتم قَولَه بِعملٍ صالح یمن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَلَن يلج ملَكُوت السماءِ حت« ،نقل كرد امالي

گيرند به ما كنند به تأييد, از بالا فيض را ميكه از مقدمات كار ما شروع ميهمين فراشان  ،قدر فراشان را دانست

  رسانند.مي

ن مخصوصاً شما بزرگواران و علما و فضلا, برادران و اقدس الهي نسبت به عموم مؤمنأمستحضريد كه ذات 

شما چه فرمود؟  اما نسبت به ،است دوهيه كه معصلآن تسليم و ت »احزاب«در سوره  .خواهران چه گفته است

يك وقتي مرحوم بحرالعلوم شرح  ٢.ملاَئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴾ هو الَّذي يصلِّي علَيكُم و﴿فرمود: 

                                                
  .١٨٥، آيهفأعرا . سوره١
  .٤٣، آيهأحزاب . سوره٢
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گويد ما) را نقل كرد در همان كتاب تفسيرش, بحرالعلوم مي(رضوان االله تعالي عليهكيفيت تدريس خواجه طوسي

 ؛»قال السيد المرتضي صلوات االله عليه«گفت: مي ،برداجه طوسي نام سيد مرتضي را در جلسه درس ميوقتي خو

فرستيد؟ فرمود تعجب نكنيد وقتي خدا صلوات كردند كه شما چطور بر سيد مرتضي صلوات ميشاگردها تعجب مي

هو الَّذي ﴿ما و مؤمنان صالح نفرمود: خدا نسبت به عل »احزاب«مگر در سوره  .چرا صلوات نفرستم ، منفرستدمي

و كُملَيلِّي عصورِ﴾ يإِلَي الن اتالظُّلُم نكُم مرِجخيل هكَتلاَئكه  آن ،چرا ما نباشيم ١.»كيف لا يصلّي علي المرتضي« ،م

اني حضرت هم در بيان نور ٢،براي امام است كه در دسترس احدي نيست هم در بيان نوراني پيغمبر است

كسي  ؛»نحن أَهلُ بيت لَا يقَاس بِنا أَحد«يكي با اسم ظاهر ديگري با ضمير فرمود:  امنته ٣،علي(سلام االله عليهما)

توانند به توانند به جايي برسند, ميكه در حوزه امكان است كه شيعيان آا مي اما آن ؛كه به آن مقام طمع ندارد

اين ملكي كه امروز فراشي  .ا صلوات بفرستد و ملائكه هم بر آا صلوات بفرستندجايي برسند كه خدا بر آ

چرا ما  ملاَئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴾ هو الَّذي يصلِّي علَيكُم و﴿ :فردا اهل تصليه است ،كندمي

نحن أَهلُ بيت «مقدور كسي نيست  ،است احدي طمع نداردكه مخصوص آ آن ،نباشيم؟ اينكه مخصوص آا نيست

ها را هم شود كه فرشتهها هم ميكه نكره در سياق نفي است ظاهراً شامل فرشته» أحد«اين  ؛»لَا يقَاس بِنا أَحد

, از بالا تا پايين اين اما اينكه مقدور ما هست چرا نباشيم؟ از پايين تا بالا ؛شود با اين ذوات قدسي مقايسه كردنمي

  . »لي االلهإقربة «ر در بياوريم و از طبيعت پرواز كنيم بشود ها در صدد تأييد مايند كه ما پفرشته

                                                
  .٨٨، ص٣. فوائد الرجاليه(للبحر العلوم)، ج١
  .»نحن أَهلُ بيت لَا يقَاس بِنا أَحد«؛ ٤٥، ص٦٥بيروت)، ج ـبحار الأنوار (ط  .٢
  .٤٧ص ،٢خطبه ج البلاغة (للصبحي صالح)، .٣
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ها با دست فرشته ١بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴾﴿ :ها اين استمستحضريد كه تمام تلاش و كوشش اين فرشته

 ،يد عالم شدن, فقيه شدن, مجتهد شدن, مرجع شدن اينها كارهاي دنيايي استدهند. مستحضردرس كرامت به ما مي

. اگر كرامت است انسان همتاي ٢»آن كس كه مي يافت نشود آنم آرزوست«گفت  ؛اما به اوصاف الهي متصف شدن

دهد درس حان اولين درسي كه به جوامع بشري ميخود خداي سب .بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴾﴿ :شودها ميفرشته

بلْ ﴿ :ها ذكر شدبراي فرشته »انبياء«هاست و همين وصف كه در سوره مباركه كرامت وصف فرشته .كرامت است

لِ وبِالقَو هبِقُونسونَ ٭ لاَ يمكْرم ادبلُونَ﴾ عمعي رِهم بِأَمدر  براي ملائكه »انبياء«همين بيان نوراني خدا در سوره  ٣؛ه

عباده الْمكْرمين «بيت آمده كه ائمه(عليهم السلام) براي اهل »زيارت جامعه«امام هادي در  ،خدا بيان نوراني ولي

ينالَّذ لِ وبِالقَو هبِقُونسلُونَ لاَ يمعي رِهم بِأَماست ٤؛»هاييم چرا .اين وصف براي آدرس كرامت  ما كه شاگردان آ

مستحضريد اين جزء عتايق سور  .است »علق«نگيريم؟ اولين معلم ما خداست, اولين مدرس و مدرسه ما در سوره 

مانند آن روز هنوز سخن از مسجد و حسينيه و  .هايي است كه در آغاز رسالت نازل شدهيعني جزو سوره ؛است

دانيد خدا كيست؟ خداي اكرم دارد مي ،دا معلّم شماستفرمود خ ،در آن روز خدا وقتي وحي نازل كرد .نبود آن

 ؛كنداگر بگويند در فلان مدرس فقيه دارد تدريس مي ٥ربك الأَكْرم ٭ الَّذي علَّم بِالقَلَمِ﴾ اقْرأْ و﴿ :كندتدريس مي

دهد, اگر گفتند در يعني درس ادبيات مي ؛كنددهد, در فلان كلاس اديب دارد تدريس مييعني دارد درس فقه مي

خداي  ربك الأَكْرم ٭ الَّذي علَّم بِالقَلَمِ﴾ اقْرأْ و﴿ :دهديعني درس كرامت مي ؛كندفلان كرسي اكرم دارد تدريس مي

چرا قلم ما قلم كرامت نباشد؟ چرا مسطورات ما و مكتوبات ما چيزي نباشد كه خدا به آن  ؛معلّم ماست اكرم
                                                

  .١٦و  ١٥ات. سوره، آي١
  ».نشود آنم آرزوستافت میي٭٭٭ گفت آنک   مايمانشود جستهافت میيگفتند «؛  ٤٤١ه. مولوی، ديوان شمس، غزل شمار٢
  .٢٧و  ٢٦ات، آيأنبياء . سوره٣
  .٦١٠، ص٢. من لا يحضره الفقيه، ج٤
  .٤و  ٣ات، آيعلق . سوره٥
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ا به قلم, به كتاب سوگند ياد كرد, به مسطورات و مكتوبات سوگند ياد كرد چرا ما نباشيم؟ خد .سوگند ياد كند

كه فراش ماست پيامش  اينها نباشيم؟ پس آن ءچنين بودند چرا ما جزشدني است, در بين شما مرداني برخاستند كه 

از كن نه در جهت ثالثاً. از آن طرف همر اولاً; پرواز كردن ياد بگير ثانياً; از جهت پروور در بيااين است كه پ: 

﴿﴾ةررامٍ بر٭ ك ةفَري سدظاهر شده  »اكرم«قدس الهي كه معلم اصلي ماست با وصف أاز آن طرف هم ذات  ؛بِأَي

  است كه به ما درس كرامت بدهد و اين شدني است و مقدور است.

تا  .شودجاها شروع ميمنتها سير از همين ،زنيمبنابراين ما حتماً موظفيم جهاني فكر كنيم و جهاني حرف ب

ليظْهِره علَي ﴿مقدور ما نيست كه  ،هاي گوناگون جهان را نشناسيم تا حق و باطل آا را ارزيابي نكنيممكتب

ينِ كُلِّهرسيديم را پياده كنيم. در اين مسير بايد حركت كنيم به هر جا رسيديم توفيق ماست, به هر اندازه كه ن ﴾الد

هم دو  »مدثر«در سوره مباركه  .﴾ليظْهِره علَي الدينِ كُلِّه﴿ :ولي بايد به جايي برسيم كه بشود ؛كندديگري طي مي

  اختصاصي به يك ملت و نِحله ندارد.  ،حقوق بشر است ٢﴾ذكْري للْبشرِ﴿ ١,﴾نذيراً للْبشرِ﴿ :جا فرمود اين قرآن

السوابق درخشان فراواني دارد; منتها يك مديريت كامل مي بركت خراسان رحوزه پ اً طلبد كهفروشي را جد

منع كند. مستحضريد هر كشاورزي اول به فكر بذر است بعد به فكر اقتصاد. يك كشاورز اول بعد از اينكه اين 

زمين بايد محصول بدهد ـ چه من گويد اين برد براي سال بعد, ميمقداري گندم به انبار مي ،ها را تسويه كردندگندم

فروشي جزء هاي بعد است. التأمين مدرسان والامقام سال ،هاباشم چه نباشم ـ اولين كار مدير و مسئول حوزه

تواند مسير شيخ طوسي مي وا ،اي فاضل است, استعداد دارداگر يك طلبه .هاي ماستترين بيماريبدترين و بدخيم

حيف است  وا ،نصير را طي كند, مسير علامه حلّي را طي كند, شيخ انصاري را طي كند را طي كند, مسير خواجه

                                                
  .٣٦، آيهمدثر . سوره١
  .٣١، آيهمدثر . سوره٢
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اگر كسي استعداد راقي  .هاي ديگر را بپذيرنداو بايد شاگرداني تربيت كند كه سمت !هاي ديگر را بپذيردكه سمت

ه و رسالت حوزه اين است شود و هست, اولين وظيفداشت كه دارند, اگر فضل و فيض الهي ره كسي شد كه مي

هاي ديگر بايد اين بايد تأمين بشود بعد نياز ما و ضرورت ،اين را بگذارند بالنده بشود ،فروشي نكندكه ال

آيد واجب است تأييد كند و به جامعه ما, به نظام ما, به انقلاب ما, هر كسي كاري از دست او برمي ،پرداخته شود

بركت نجف به جايي  ربينيد حوزه پاگر شما مي ،كندنقل مي وان االله تعالي عليه)(رضحساب كند. همين بحرالعلوم

 ؛شودهاي علميه شيعه در سراسر عالم تعطيل ميخروجي نجف را از ما بگيرند تمام حوزه ـ معاذاالله ـ رسيد كه اگر

هست كه براي خروجي نجف كتب اربعه  ؛هاي علميه بگيرنداگر خروجي نجف را از حوزه .اينها به بركت نجف است

شيخ طوسي اينها  مبسوطشيخ طوسي,  ذيببعد از آن كتب اربعه,  استبصارو  ذيبو  مبسوطهاي است, نوشته

خروجي نجف است, شروح يا  شرايعاست و امثال  شرايع ،كه خروجي نجف است, بعد از آا عصر محقّق است

هاي مرحوم علامه كه شاگرداني نوشته اينها خروجي نجف است.و اينهاست  مسالكو  مداركمثل  شرايعتعليقات بر 

مرحوم علامه را هم پسرش  قواعدعلامه را تبيين كردند خروجي نجف است. مستحضريد  قواعدمتناوماً متن 

بخش عبادات را  ،, هيچ كدام از شرح اينها كامل نيستجامع المقاصدفخرالمحقّقين شرح كرد, هم محقّق ثاني به عنوان 

مرحوم شيخ از  مكاسبشرح كرد. اينكه در  المقاصدجامعرالمحقّقين خوب شرح كرد, بخش معاملات را محقّق ثاني فخ

, قواعدتر شد از فخرالمحقّقين در شرح بخش معاملات موفق المقاصدجامعكند براي اينكه زياد نقل مي المقاصدجامع

هاي اصلي هاي اصلي و كتابكه درس كفايهو  مكاسب و رسائلهاي اخير مثل اينها همه براي نجف است تا بخش

يك مدير لايقِ  ،اينها تنها به بركت حضرت امير نيست .اينها همه خروجي نجف است ،ماست خروجي نجف است

مدينه با آن قداست با آن  .كعب را گفتند زعيم حوزه مدينه باش بن، وگرنه اين ابي بفهم بايد حوزه را اداره كند
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رسول خدا,  به هر حالاما  ؛الهي خروجي ندارد! درست است حضرت امير بالاي سر همه ماستشش معصوم 

چرا خروجي ندارد؟ يك سيد  ،فاطمه زهرا آن چهار بزرگوار در بقيع, اين شش معصوم الهي در مدينه هستند

اهد كه حوزه را خوخواهد, يك مدير مدبر ميخواهد, يك مدير عامل ميخواهد, يك مدير عاقل ميمي مرتضيٰ

فروش نباشند هم او بايد شناسايي بكند. مرحوم بحرالعلوم ال ،شان چيستبگرداند هم طلاّب بايد بفهمند وظيفه

هاي دختري آن داعي كبير و سيد رضي اينها نوه سيد مرتضيٰ ؛گويد راز موفقيت حوزه علميه نجف اين استمي

مرتضي در درجه اول مقداري زمين را وقف كرد براي طلاّب كه اينها  سيد ،مقداري مال به اينها ارث رسيده ،بودند

التحرير بخرند, كاغذ بخرند, ديگر وقف را زنده كرد نه موقوفات را, وقف را بايد احيا كرد كه ما كتاب بخرند, لوازم

دهند. قلم بده, مي به هر حال در چه راهي وقف بكنيم؟ نه آش بده و شير بده آن را ،بفهميم چه چيزي وقف بكنيم

; عقدالفريدي نوشت, يكي هم يرابن اث تاريخ كاملابن اثير نوشت, يكي  ايهيكي  :تا برادر بودندكاغذ بده. سه

بينيد بعضي از نجّارها و غير نجّارها كاري كه انجام دادند اين مداد آن روز اينكه مي .كندنقل مي عقدالفريدايشان در 

گذارند اين از پيغمبر است. فرمود يكي از اينها آمدند در محضر حضرت كاري مي يا قلم امروز را پشت گوش

اين قلم را زمين نگذار, كنار  ١»لا تضع علي الارض ضع علي اذنك«كردند قلم را خواستند بگذارند زمين, فرمود: 

چرا زمين  ،باشديعني كنار گوش خودت  ؛رسم شده است» علي الاُذن«از آن به بعد وضع قلم  !گوش خود بگذار

ب طلاّ ،كردتدريس مي ،چون مدير لايق و باهوشي بود ،گذاري؟ اين سيد مرتضي آمده وقف را احيا كردهمي

كند كه سيد مرتضي ديد اين طلبه با مرحوم بحرالعلوم نقل مي .كردندمتعددي هم در محضر آن بزرگوار شركت مي

كند, آن كند, تلقّي خوب ميكند, سؤالات خوب ميوب مياشكالات خ ،تر استكند اين باهوشديگران فرق مي

                                                
و انصبِ الْباءَ و فَرقِ السين و لَا تعورِ الْميم و حسنِ اللَّه و مد الرحمن » ٢«أَلقِ الدواةَ و حرف الْقَلَم  أَنه قَالَ لبعضِ كُتابِه االله عليه و آله و سلملی روِي عنِ النبِي ص«؛ ٣٤٩منية المريد، ص. ١

  ».فَإِنه أَذْكَر لَك یك الْيسرأُذُنِ یو جود الرحيم و ضع قَلَمك علَ



 
 

   ١٢  

ولي از ديگران تر است به اين يكي ماهي دوازده دينار شهريه داد اين شده  ؛يكي هم بد نيست مثل اين نيست

يا اين سمت را قبول  به هر حال اي بود به نام آقا شيخ محمد حسن, اينشيخ طوسي قبلاً يك طلبه .شيخ طوسي

يك  .گرفتديگر از حوزه فاصله مي ،توانست عائله را اداره كندنمي ،شدمند مييا آن سمت را, وقتي عائلهكرد مي

خواهد كه به شيخ طوسي بگويد باش, درس بخوان و دو كتاب از كتب اربعه را تو بنويس, آن سيد مرتضايي مي

حوزه  ٢اد به اين يكي ماهي دوازده دينار.دبه آن يكي ماهي هشت دينار شهريه مي .يكي هم قاضي ابن براج شد

علميه بايد استعدادشناسي كند كه چه كسي شيخ طوسي آينده است, چه كسي ابن براج آينده است, چه كسي سلاّر 

إلي يوم «رگز قطع نشده، اين براي هميشه هست ه ؛آينده است جواهرآينده است, چه كسي صاحب ديلمی 

كار سيد مرتضي را  .هاي ديگرچه در قم, چه در مشهد, چه در نجف, چه در حوزه. اين كار مديريت است »القيامة

از آن طرف  .اينها را بايد رعايت كرد ،اين استعدادها هست ،كردن خروجي او مثل خروجي نجف خواهد بود

ت است؟ چه چيزي بالاتر از صلوا ؛كنندترين ادب را نسبت به شما طلاب عمل ميها بالاترين و برجستهفرشته

كند؟ به چه كسي خطاب مي »احزاب«سوره مباركه  ﴾علَيكُم﴿اين  .كنندهمين صلوات را فرشتگان بر شما نازل مي

﴿﴾كُملَيلِّي عصي يالَّذ وآن تصليه بعد در آيات بعد است  ه﴿و إِنَّ اللَّه ﴾بِيلَي النلُّونَ عصي هكَتلاَئ؛آن بعد است م 

توانيم وقتي ما مي ملاَئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴾ هو الَّذي يصلِّي علَيكُم و﴿ :گويدا به شما مياما اين ر

آن  .هستند هعده زيادي شاگردان آن ملائكه اولي ،مثل ملائكه بشويم چرا نشويم؟ ملائكه درجات فراواني دارند

﴿لُنسر هفَّتواين  .زيرمجموعه عزرائيل(سلام االله عليه) است ٣﴾ات﴿﴾ةررامٍ بر٭ ك ةفَري سدزيرمجموعه  بِأَي

چرا ما نباشيم؟ وقتي راه باز است  ،اندمگر همه ملائكه در حد آن چهار ملك معروف ؛جبرئيل(سلام االله عليه) است

                                                
  .١٠٥، ص٣. الفوائد الرجالية (للسيد بحر العلوم)، ج٢
  .٦١، آيهأنعام . سوره٣



 
 

   ١٣  

رجالي  شاءاالله ــ إنشود هست. در جمع شما لوم ميمع ،به ما گفتند اين كار را بكنيد ،ملكوتي شدن باز است

كشوري كه خون داده طيب  ٤.﴾ملَكُوت السماوات و الْأَرض في﴿ و ثانياً ﴾يحبونَ أَن يتطَهروا﴿ اولاً؛ خيزند كهبرمي

ليظْهِره ﴿شود هم اهم مياي فرزمينه شاءاالله ــ إنو طاهر شده به بركت شما علما و فضلا و مؤلفان و پژوهشگران 

ينِ كُلِّهلَي الدايي كه به وسيله او در حقيقت شود هم آن منتظَعملي مي ﴾ع ر﴿هظْهِريپوشدجامه عمل مي ﴾ل، 

  محقّق بشود و تحقّق خارجي پيدا كند.

لفان, محقّقان و شما من بيش از اين تسديعتان ندهم از مدير محترم, مسئول محترم, علماي بزرگوار, اساتيد, مؤ

كنيم به فرد فرد شما قدس الهي مسئلت ميأاز ذات  .كنيمشناسي ميطلاّب عزيز و محبوب وليّ عصر از همه شما حق

 ملَكُوت﴿آنچه خير و صلاح و فلاح دنيا و آخرت شما مرحمت كند! شما را عالم رباني كند, شما را وارد ملكوت 

لاَ يخشونَ ﴿علماي رباني قرار بدهد كه  ءشما را وارث انبياي الهي قرار بدهد, شما را جزكند,  ﴾السماوات و الْأَرض

﴾داً إِلَّا اللَّهكنيم به فرد فرد شما سعادت دنيا و آخرت مرحمت كند.قدس الهي مسئلت ميأاز ذات  أَح  

  را تسريع بفرما! خود پروردگارا امر فرج ولي 

و ملت و مملكت ما را در سايه ولي هاي ما, دولت هاي علميه ما, دانشگاها, حوزهنظام ما, رهبر ما, مراجع م

  حفظ بفرما! خود

  و شهدا را با اولياي الهي محشور بفرما! روح مطهر امام راحل

امانت مملكت و امنيت مملكت را در عفاف مملكت, مشكلات مملكت, اقتصاد مملكت, امنيت مملكت, حجاب و 

  !  بفرماتأمين خود سايه ولي

                                                
  .١٨٥، آيهاعراف . سوره٤
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  هر خطري كه هست به بيگانگان به استكبار جهاني و صهونيسم برگردان!

  اين كشور اسلامي را تا ظهور آن حضرت از هر آسيب و گزندي محفوظ بدار!

  اين ملت منتظر را بيش از پيش موفق و مؤيد بفرما!

  »غفر االله لنا و لكم و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته«


